
ًخست ی پارٍ: ضاٌُاهَ ی ُسارٍ  

 

 ًگارش پایاى سال ُسارهیي

باد خجستَ ضاٌُاهَ  

 

 

 

 ُجری سذ چِار را ضاٌُاهَ یافتي بپایاى سال بسرگْار، فردّسی

:است خْاًذٍ( قوری: تازی بَ) هاُطوار  

 

 سر آهذ کٌْى ًام ی یسدگرد

 بواٍ سپٌذارهس، رّز ارد

 

 ز ُجرت ضذٍ پٌج ُطتاد بار

 کَ پیْستن ایي ًاهَ ی ًاهذار

 

ُر هاٍ   .بْد هی دارا راًیک هیذاًین کَ سال در ایراى باستاى دّازدٍ هاٍ 

ُر هاٍ بَ چِار پارٍ . سی رّز هی داضت ّ ُر رّز را ًاهی ّیژٍ بذاضت

دّپارٍ ی ًخست ُفت رّز ّ دّپارٍ ی دّیْم ُطت رّز . بخص هی ضذ

ّ  اّرهسد: رّز ُای ًخست ُر ُفتَ با ًام پرّردگار هیاغازیذ. بذاضتٌذ

.دی بآزر ّ دی بوِر ّ دی بذیي  

 سپٌذارهسد، ضِریْر، اردیبِست، ُّوي، اّرهسد، :ًخست ی ُفتَ

.اهرداد خْرداد،  

.گْش تیر، هاٍ، ، خْر آباى، آزر، بآرر، دی :دّیْم ی ُفتَ  



 رام، ّرُرام، فرّردیي، رضي، سرّش، هِر، بوِر، دی :ُفتَ ی سیْم

  .باد

 سپٌذ، هاًترٍ زاهیاد، آسواى، اضتاد، ارد، دیي، بذیي، دی :چِارم ی ُفتَ

.اًارام  

 ًیس هاٍ پٌجن ّ بیست رّز ُواًا کَ هاٍ، چِارم ی ُفتَ از سیْم رّز

 زباى در ّ" اَرت" پِلْی زباى در کَ ضذ هی ًاهیذٍ رّز ارد باضذ،

.ضذ هی خْاًذٍ" ّخْب ًیک" چن بَ ًّگْ ّ" ًَّگُْی اَضی" اّستایی  

 از کَ تْاًگری" ُواًا" ارت" گْیذ بسرگ بٌذُص از دارهستتر

".رستگاریست ّ درستکاری  

 راستی،: ارد: "ًگارد هی خْیص" فارسی فرٌُگ" در هعیي. م دکتر ّ

 ّ هال هادی، جِاى در. است ایسداى از یکی زرتطتی، آییي در. درستی

 کارُای پاداش هیٌْی جِاى در ّ اّست، بِوت دیٌذاراى خْضی ّ جلال

".خْاُذضذ دادٍ اّ بیاری بذ کردارُای سسای  ًیک  

 سیسذ سال. اًذ بْدٍ رّزٍ سی ها ًیاکاى ضواری گاٍ در هاٍ دّازدٍ ی ُوَ

 آى بَ سال پایاى در فرُّراى گٌِبار رّز پٌج ّ بذاضت رّز ضست ّ

... زرداضت است کردٍ پارٍ سال رّزگار: "ًْیسذ بیرًّی. ضذ هی افسّدٍ

".گٌِبار ًاهطاى است، رّز پٌج ُا پارٍ ایي از یکی ُر اّل بَ ّ  

 ُطت، ّ ُطتاد ّ سذ سی ّ ُسار یک سال" در جٌیذی فریذّى استاد ّ

 هاری اختر در ضوار، ّ آهار بٌیاد بر چْى: "ًگارًذ هی" فردّسی سال

 رّز گرفتٌذ، رّز یک ّ سی برابر را یک ُر سال، ًخست هاٍ ضص خیام

 خیاهی هاٍ اسفٌذ ًْزدُن رّز با برابر باستاًی، هاٍ اسفٌذ پٌجن ّ بیست

 رّز یازدٍ سال، ُر در هاُطوار، سال اها: "افسایٌذ هی سپس ّ." است

 ّ ُسار چِار با برابر سال چِار در کَ است خْرضیذی سال از کوتر

".ضْد هی رّز سذ چِار  

 برابر کٌین، بخص پٌج ّ ضست ّ سیسذ بر را رّز ضوار ایي اگر: " پس

 را سال دّازدٍ چْى ّ خْرضیذی، رّز بیست ّ سال دّازدٍ با ضْد هی

 خْرضیذی ُطت ّ ُطتاد ّ سیسذ سال با است برابر کٌین کن سذ چِار از



 بپایاى خْرضیذی ّ سیسذ سال در فردّسی ی ضاٌُاهَ بٌیاد، ایي بر ّ

 سال ُسارهیي ُطت ّ ُطتاد ّ سیسذ ّ ُسار یک سال ّ است، رسیذٍ

!"خْرضیذی بسال. است ضاٌُاهَ یافتي پایاى  

 

 یافتي پایاى سال ُسارهیي کَ ُطت ّ ُطتاد ّ سیسذ ّ ُسار یک سال

 خْرضیذ ّ ًیاکاى فرٌُگ ژرف دریای ی افراضتَ بر ُویطَ درفص

 ی ًْضتَ ضاٌُاهَ، هاى، ًیاکاى فرٌُگ ّ فر ّ داًص ّ خرد تاباى ُوْارٍ

 بر باضذ، هی بْم ایراى آریایی، کطْر فرٌُگ ّ خرد سپِر بیذار پِلْاى

 فردّسی، بَ هِر از سرضار دلِایطاى کَ ُایی تبار آریایی آى ی ُوَ

!باد خجستَ است، زهیي ایراى ّ ضاٌُاهَ  

 

صالحیَ ّحیذ  

 

 

 


